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ببر مشهدی

«فیلم تردد یــک توله ببر بنگالــی در خیابان های  �
مشــهد در اینترنت منتشــر و دست به دســت شد. در 
چندسال گذشته چندین قلاده شیر، میمون، ببر، خرس 
و... در خیابان های تهران و مشــهد دیده شده اند». به 

نقل از جام جم
سؤال: ۱) به نظر شما مسئله خبر بالا چیست و ۲) 

بعد از انتشار این فیلم چه اتفاقی باید بیفتد؟ 
احتمال اول

۱) مســئله، بنگالی بــودن ببر اســت کــه نوعی 
بی احترامی به تولیدات وطنی است چون خود مشهد 
گربه ساخت داخل کم ندارد. ۲) باید تیم خبری ۲۰:۳۰ 
را بفرستیم مشهد تا نظر کاملا منفی مردم را نسبت به 

پدیده رواج ببر بنگالی جویا شوند. 
احتمال دوم

۱) مسئله، ســرعت اینترنت در مشــهد است که 
امکان داده فیلم ببر بنگالی در مشهد را آپلود کنند. ۲) 

سرعت اینترنت را باید پایین آورد. 
احتمال سوم

۱) مسئله، حفظ امنیت جانی ببر بنگالی است. ۲) 
تیم های امداد باید سریع به محل اعزام شوند. 

احتمال 
درهمین رابطه محمــد عرفانی، معــاون نظارت 
و پایش ســازمان محیط زیســت مشــهد، به روزنامه 
جام جم گفت: «ما شــخصی که فیلــم ببر بنگالی در 
خیابان های مشهد را ضبط و در فضای مجازی منتشر 
کرده، شناســایی کرده ایم و موضوع در دست بررسی 

است».
همان طور کــه دیدیــد، قضیه رفع ورجوع شــد. 

به سلامتی. 
دقیقا مثل ما؛ یک بار زنگ زدیم آتش نشانی گفتیم 
بــه علت بارندگی دو نفر را در بزرگراه مدرس آب برد. 
در نتیجــه ما را بردند و گفتند چــرا فیلم بارش باران 

را در اینترنت گذاشتی که سبب بردن دو نفر بشود؟ 

www. sharghdaily.ir
چهار شنبه    19 آبان 1395     9 صفر 1438   9 نوامبر 2016   سال چهاردهم   شماره  2725    20 صفحه

اذان ظهرتهران 11:48    اذان مغرب 17:21    اذان صبح فردا 5:09    طلوع آفتاب 6:35

کارتون خواب

گزارش فردا

تندی باران یک ســاعتی بیشــتر طول نکشــید، اما 
تهران در آســتانه غرق شــدن بود. پــس، این گزارش، 
تکراری اســت از همان تکرارهای همیشــگی تهران 
و آب گرفتگی هایــش. بااین همه ماجــرا چه بود؟ چرا 
شــهری کــه این قدر بــرای اداره آن هزینه می شــود، 
این قدر بر ســر اداره آن جنجال وجود دارد و این همه 
خبر ضدونقیض از فســاد آن منتشر می شود، در برابر 
یک باران ســاده، نمی تواند از خودش، شهروندانش و 

تأسیساتش مراقبت کند؟ 
پاســخ های زیادی برای این ســؤالات وجود دارد، 
اما به نظر می رســد تهران از بی توجهی رنج می برد؛ 
دوشنبه شــب، اتوبان مدرس ترافیــک یکپارچه ای را 
تحمل کــرد، چرا؟ چون ماشــین ها مجبــور بودند با 
کمترین سرعت ممکن رانندگی کنند تا آب جاری شده 
روی آســفالت ها به این طرف و آن طرف نپاشد. این در 
حالی بود که جوهای دو طرف اتوبان خشــک خشک 
بودند! پس این جوها قرار است چه کاری انجام بدهند 
وقتی که کانالی برای ورود آب از سطح خیابان به آنها 
وجود ندارد؟  برای موتوری ها چه حقی در نظر گرفته 
شــده؟ مگر آنها شــهروندان تهران نیستند؟ یا باید به 
جرمِ موتور ســواری، خیس آب شــوند؟ دوشنبه شب، 
پایین تــر از میــدان هفت تیر، پیک هــای موتوری یکی 
بعد از دیگری در چاله های آبی می افتادند که وســط 
خیابان حفر شــده بود، اما به علت شدت بارش از دید 

آنها پنهان می ماند. 
درســت اســت که همیشــه صبح بعد از بارش، 
شــهرداری تهران درباره رهاکردن زباله ها در جوهای 
آب به شــهروندان شــهر ایراد می گیــرد، اما واقعیت 
این اســت که بخش عمده ای از این زباله ها از طریق 
باغچه های کوچکــی که نظافت نشــده اند به جوها 
سرازیر می شد. دلیل اثبات این مدعا هم اینکه نزدیک 
به دروازه دولــت، جوها نه از زباله کــه از موش های 
در حال شــنا میان دریایی از آب، انباشــته شــده بود. 
بااین حساب باید شــاکر بارانی بود که گاهی می آید و 
ســوراخ و سنبه های شهر را می شــوید، شاید این تنها 

راه آشکارشدن وضعیت نگران کننده زندگی زیرزمینی 
موش ها در تهران باشد. 

بی آرتی هــا و متروها در بــاران چه کاری می کنند؟ 
شهروندان که از خیر تاکســی ها گذشته اند و برایشان 
عادی شــده است که هم زمان با شــدت گرفتن باران، 
آنهــا هم کنــاری می زنند و اســتراحتی می کنند و به 
محض آرام شدن آســمان، دنبال دربستی هستند، اما 
بی آرتی ها و متروها چرا این قدر کم می شــوند؟ گویی 
آنها نیز استراتژی خود را دارند. دوشنبه عصر و حوالی 
ســاعت هفت، مدت زمان انتظار بــرای بی آرتی های 
تهرانپــارس و میدان تجریــش از ایســتگاه چهارراه 
ولیعصر، نه پنج دقیقه که ۱۰ دقیقه بود و همین باعث 
می شــد اتوبوس هایی که به ایســتگاه وارد می شوند، 

جایی برای سوزن انداختن نداشته باشند. 
عمــوم شــهروندان تهران بــا انــواع پیامک های 
شــهرداری تهران مواجــه شــده اند؛ پیامک هایی که 
گاه موضوعــات فرهنگی، گاه موضوعات سیاســی و 
اقتصــادی و زمانــی صرفا جنبه پرداخــت عوارض و 
مالیــات را دارند. چطور شــهرداری تهــران که توان 
مالی و امکانات زیرســاختی ارسال پیامک به بیش از 
۱۲  میلیون جمعیت تهــران را دارد، نمی تواند در این 
مواقع بحرانی با پیامکی ســاده، مســیرهای خطرناک 
شهر را برای عابران هر روزه آن مشخص کند؟ سخت 
اســت به مردم پیامک زده شود و از آنها بخواهند که 
مثلا در راه رفتــن به ولنجک دقت کنند چراکه ممکن 
اســت طعمه صاعقه شــوند؟ ســخت اســت که از 
مــردم بخواهند در صورت افتــادن عابری به جوها یا 
مسیل های شهر، چگونه او را نجات دهند؟ تا کی قرار 
است تهران به خاطر چند قطره باران، شهروندانش را 
تا اســتخوان آزار بدهد؟ چند ســاعت باران آمده و به 
اقرار سازمان آتش نشانی، حداقل ۸۸ حادثه به وقوع 
پیوسته؛ از پاره شــدن و سقوط کابل های برق گرفته تا 
شکســتن درختان. پس کی قرار اســت مردم از باران 
پاییزی لذت ببرند و خدا را شــکر کنند که زمین تشــنه 

پایتخت در حال سیراب شدن است؟ 

باز باران، باز بدبختى

پرنده آبى

چه می شود؟ 
تاکنــون بیش از دو میلیارد دلار صرف شــده و 
پیش بینی می شــود تا شش میلیارد دلار هم پیش 
بــرود. منظور، انتخابات امســال آمریکاســت. ۵۷ 
درصد ایرانی ها طبق نظرسنجی  ای که ایسپا انجام 
داده، نســبت به نتیجه انتخابات بی تفاوت هستند. 
چامسکی در گفت وگو با ایسنا رأی ندادن به هیلاری 
را معادل رأی مثبت به ترامپ که آن را یک «تهدید» 
قلمداد کــرده، می داند. در شــبکه های اجتماعی 
می تــوان با هشــتگ های روز انتخابــات، ترامپ و 
هیلاری جســت وجو کرد و اظهارنظرهایی سرشار 
از نگرانــی، امیدواری و خلاقیــت را خواند و دید. 
اینکه مردم دنیا چگونه انتخابات را دنبال می کنند 
و خود مــردم آمریکا چه کار می کنند. لحظاتی بعد 
از عکس گرفتن - گرفتن ســلفی در محل رأی گیری 
و برگــه رأی در برخــی ایالت هــا ممنوع اســت-
ادامه تبلیغات بــرای نامزدها، اســتفاده خلاقانه 
از نمادهــای الاغ و فیل – حزب هــای دموکرات و 
جمهوری خواه- در شــبکه های اجتماعی است. از 
سوی دیگر رسانه های مختلف قدرت اطلاع رسانی 
خود را با انتشار آخرین جزئیات مربوط به رأی گیری 
به چالش کشــیده اند و هرکدام نحــوه جدیدی را 
برای انتشــار اخبــار مربوط به انتخابــات در پیش 
گرفته اند. برخی نظرســنجی ها حکایت از تأثیر ۱۷ 
درصدی شــبکه های اجتماعــی در تأثیرگذاری بر 
رأی مردمی دارد. افزایش ســهام و اقبال بازارهای 
اقتصادی ســبب شــد تا برخی هیــلاری را برنده 
انتخابات پیش بینی کنند. برگزیده ســخنان اوباما و 
لیــدی گاگا در کنار هیلاری و ابراز امیدواری ترامپ 
جزء مطالب پربازدید اســت. اوباما در ســخنرانی 
۱۸دقیقــه ای اش در جمــع ۴۰  هزار نفر، پرشــور 

ظاهرشده و از میراث خود دفاع کرده است. 
مجموعــه ای از کلمات در ایــن دوره انتخابات 
مورد اســتفاده قــرار گرفت که در تاریــخ آمریکا و 
بســیاری از کشورها بی ســابقه بود، نمونه اش فایل 
صوتی ای که از ترامپ پخش شــد و البته نشســت 
زنانی کــه ادعای رابطه با بیل کلینتون را می کردند. 
تاریخ ساز و سرنوشت ســاز، کلماتی بودند که بارها 

برای این انتخابات مورد استفاده قرار می گرفتند.

یادآر

شــرق: هرچند تــوران میرهــادی مدت ها بــود که در 
بیمارستان بیمار و بستری بود، اما شنیدن خبر درگذشت 
این فعــال ادبیات کــودک و نوجــوان بســیار دردناک 
اســت. توران میرهادی، استاد برجســته ادبیات کودک 
ایران، در ســال ۱۳۰۶ در چادری در شــمیران متولد شد 
و تــا همین روزهــای آبان ماه نیز بــرای ادبیات کودک و 
نوجوان و فرهنگ فعالیت می کرد. دســت اندرکاران در 
تدارک برگزاری برنامه ای ارزشمند برای رفتن او هستند. 
توران، همان طور که در زندگی نامه اش نوشــته اســت 
با داســتان ها و آوازهای قدیمــی ایرانی روزهای آغازین 
عمرش را پشت ســر گذاشــت. تــوران در ۱۳ ســالگی 
زندگی نامه ژاندارک را خواند و در ۱۷ سالگی با خواندن 
شــاهنامه فردوســی با آن پیوند ناگسســتنی پیدا کرد. 
مادرش که در هنرســتان کمال الملک درس تاریخ هنر 
می داد، پایه های هنر نقاشی را نیز به فرزندانش آموخت. 
توران میرهادی در دوران دانشجویی روش سوادآموزی 
را فراگرفت و با مقوله آموزش وپرورش آشــنایی یافت. 

بــا پایان گرفتن جنگ دوم جهانی به فرانســه رفت و در 
«سوربن» تحصیل کرد و هم زمان در رشته آموزش پیش 
از دبســتان و ابتدایــی در کالج «ســوینه» پاریس درس 
خواند و پس از بازگشــت به ایران، به کار در کودکستان 
و زبان آموزی پرداخت. در ســال ۱۳۳۴ش. به نام برادر 
ازدســت رفته اش، کودکســتان فرهاد و بعدها، دبستان 
و راهنمایــی فرهاد را بنیاد نهاد. کتاب «جســت وجو در 
راه ها و روش هــای تربیت» گردآمــده ای از تجربه های 
او در درازای ۲۵ ســال سرپرســتی مدرسه فرهاد است. 
شورای کتاب کودک با تلاش توران میرهادی و هم فکران 
او، برای گســترش و پیشــبرد هرچه بیشــتر امر ادبیات 

کودکان در سال ۱۳۴۱ش. تأسیس شد. 
تــوران میرهــادی همچنیــن بنیادگذار و مســئول 
طــرح فرهنگنامــه کــودکان و نوجوانــان، اولین کتاب 
مرجــع ایرانی برای کودکان و نوجوانان، اســت. حالا او 
یادگارهای بی شــماری دارد که کودکان این مرزوبوم به 

یادش باشند و از او به نیکی یاد کنند. 

یاد توران ماندگار

ابر و باد

آزاده تاج علی: هیأت دولت، به تازگی تمامی شرکت های 
دولتــی و غیردولتی، وزارتخانه ها و نهادها را به رعایت 
قانونی فراخوانده اســت که براساس آن می بایست تا 
دو سال آینده، از روش های نوین برای تأمین برق، گاز و 
آب ساختمان های خود استفاده کنند؛ روش هایی که در 
متن مصوبه دولت از آنها با عنوان استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر یاد شــده، ولی میان مــردم هنوز جمعیت  
درخــور  توجهی معنــای آن را نمی دانند؛ ســطحی از 
دانش عمومی که برای ارتقای آن به دست کم دو سال 

فرهنگ سازی و آموزش نیازمندیم. 
براســاس مصوبه جدید، تا نیمه دوم ســال ۱۳۹۷ 
باید یک پنجم انرژی ساختمان ها از منابع تجدیدشونده 
تأمین شــود؛ برای مثال، باید حجم گســترده ای از برق 
شــرکت ها و ســازمان ها از انرژی خورشــیدی یا انرژی 
بادی تولید شود. شاید بهتر باشــد برای بررسی امکانِ 
تحقــق این مصوبه، نگاهی بیندازیــم به درصد کنونی 
اســتفاده از این نوع انرژی ها که بنا به آنچه مدیرعامل 
یکی از شرکت های فعال در زمینه توسعه بهره برداری 
از انرژی های پــاک و تجدیدپذیر، یعنی شــرکت تولید 
انرژی های تجدیدپذیر مپنا، می گوید در نیمه دوم ســال 

۱۳۹۵ به رقم بسیار ضعیف ۰/۳ درصد می رسد. 
این رقم البته پیشــرفت ایران را از نخســتین ســال 
به کارگیری این منابع تاکنون نشان می دهد؛ یعنی تقریبا 
از ســال نصب نخســتین توربین های بــادی در حوالی 
شــهر منجیل در اســتان گیلان که به حدود ۲۰ ســال 
گذشــته برمی گردد؛ بنابراین، در ۳۰ ســال، از مجموعِ 
انرژی های تولیدشــده در ایران، فقط سه دهم درصد به 
منابع تجدیدشونده اختصاص داشته، ولی باید برخلاف 
این ضرباهنگ بســیار ضعیف، به ایــن نکته هم توجه 
کرد که تولید این انرژی های پاک در دو ســال، رشــدی 
حدود ۲۹/۷ درصد را نشان می دهد؛ موضوعی که اگر 
ناممکن نباشد، بسیار سخت و پیچیده به نظر می رسد. 

روش دیگر بررسی امکان اجرائی شدن این مصوبه، 
دردسترس بودن انرژی های تجدیدپذیر در نقاط مختلف 
کشــور اســت؛ یعنی آیــا وزش باد و تابش خورشــید 
در اســتان گلســتان همان اندازه اســت که در استان 
سیستان وبلوچســتان؟ آیا شــرکت هایی که در این دو 
اســتان قرار دارند، باید برق خود را با یک کسر همسان 
از باد و خورشــید به دســت بیاورند؟ از آنجا که استان 
سیستان وبلوچستان محل وزش بادهای ۱۲۰روزه است 
و نقاط پرتابش و کم باران بســیار دارد، بی شــک وضع 

متفاوتی با استان گلستان خواهد داشت. 
در این مورد نگاهی به نقشه های سازمان انرژی های 
نو (سانا) هم بسیار مفید است؛ زیرا به درستی میانگین 
وزش بــاد را در نقاط مختلف کشــور مشــخص کرده 
و شــرایط تابش خورشــید در هر نقطه با رنگ خاصی 
در نقشه ها معین اســت. بهترین شرایط تابش با رنگ 

قهوه ای و بدترین شرایط با رنگ سبز مشخص هستند و 
جالب است که بیشتر نقاط استان اول (استان گلستان) 
رنگ قهوه ای دارند و بیشــتر نقاط اســتان دوم (استان 

سیستان وبلوچستان)، رنگ سبز. 
روش دیگر بررسی نحوه اجرای این مصوبه، هزینه 
تولید بــرق از منابع تجدیدپذیر و مقایســه آن با روش 
کنونی، یعنی تولید برق از منابع محدود فسیلی است. 
با توجــه به منابع عظیــم نفت و گاز در کشــورمان و 
اختصاص یارانه به منظور پایین نگه داشتن قیمت آنها، 
همچنین بــا توجه به هزینه چشــمگیر خرید و نصب 
تجهیزات مربوط بــه انرژی های تجدیدپذیر، به یقین در 
میان شرکت ها و نهادها، انگیزه کافی برای روی آوردن 

به استفاده از منابع نامحدود وجود ندارد. 
درعین حال، ظرفیــت نیروگاه های خورشــیدی در 
ایران از کیلووات فراتر نمی رود و این موضوع هنگامی 
ناخوشایند تر می شــود که بدانیم در تقویم ما ایرانی ها، 
حــدود ۳۰۰ روز آفتابی ثبــت می شــود. روزهایی که 
شمارشــان در انگلســتان عدد ۵۰ را نشــان می دهد. 
همچنیــن تابش خورشــید در ایران بیــن ۵/۴ تا ۵/۵ 
کیلووات ســاعت بر مترمربع در روز است که این میزان 
در دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی رقم کمتری 
برآورد می شــود، اما میزان بهره منــدی اروپای ابری از 
انرژی هــای پاک خورشــیدی کجا و بهره منــدی ایران 

آفتابی ما از این انرژی رایگان کجا؟ 
بــا این نــگاه گذرا به شــرایط فعلی تولیــد انرژی، 
تصویب مصوباتی از این دست، بیشتر به یک کار نمادین 
شبیه است تا به اقدامی زیست محیطی. شاید به جای 
نگاه حاکمیتی و اجبار قانون مصوب هیأت دولت بهتر 
باشــد راه های دیگــر را به منظور فرهنگ ســازی برای  
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شهرهای مختلف 
کشــور آزمایش کرد؛ چراکه اکنون با شــمول گسترده 
شــبکه های اجتماعی و افزایش آگاهی های عمومی، 
مــردم از محسوب شــدن در کمپین هــای اجتماعی و 
زیســت محیطی و نمایش آگاهی خود بــرای دیگران 

درجاتی از رضایت مندی را تجربه می کنند. 
اگر در شهرهای کوچک استان سیستان وبلوچستان 
کمپین های انرژی بادی را با رویکرد بهره گیری از بادهای 
۱۲۰روزه ســابق و ۱۸۰روزه کنونی برگزار کنیم، در واقع 
مردمان این منطقه را از حقوق اقتصادی خود و وظایف 
دولت در قبال زیرســاخت های بی نظیر استان شان آگاه 
می کنیــم؛ دولتی کــه بخش عمــده ای از افتخار خود 
در حوزه اجتماعی را ســبقه زیســت محیطی نخستین 
مصوبــه اش می دانــد و به یقین ســودای بهبود وضع 
پریشان محیط  زیســت کشور را در سر دارد؛ اما پیش از 
تصویب این قوانین، بهتر اســت هم اعتبارات دولتی و 
هم میزان تحقق آن خارج از اتاق جلسات کابینه را به 

صورت اجمالی بررسی کند. 

سهم ساختمان هاى ایران از انرژى هاى بى پایان

شماره صدم چشم انداز  ایران 
منتشر شد 

اتفاق خوشــایندی رخ داده اســت و آن انتشــار  �
شماره صدم نشریه چشــم انداز ایران است. لطف االله 
میثمی در صفحات اولیه شماره صدم این دوماهنامه، 
رجعتی به گذشته داشــته و درباره انتشار نشریه «راه 
مجاهد» و پس از آن «چشم انداز ایران» یادآوری هایی 
کرده است. این نشــریه از مرداد و شهریور ۷۸ منتشر 
شــده است و البته در ۱۸ سال، ۱۳ ویژه نامه نیز منتشر 
کرده اند. اولویت های چهارگانه این نشریه عبارت اند از: 
کارشناسی ملی، دفاع از قانون اساسی و قانون گرایی، 
تلاش برای ادامه انتشــار چشم انداز ایران و در نهایت 
همکاری با دیگر مطبوعات از طریق مقاله و مصاحبه. 
انتشار نشریه در این سال ها به نوشته مدیرمسئول 
آن با تأکید بر دانش راهبردی و همین طور به شــکل 
سیاســی راهبردی ادامــه یافته اســت. در این مدت 
بزرگانی مانند عزت االله سحابی، شمس الواعظین، رضا 
تهرانی و سعید حجاریان از دست اندرکاران انتشار این 
نشــریه بوده اند. میثمی نوشته اســت: با درس گرفتن 
از تجربه تعطیلی نشــریات به منظور ماندگاری نشریه 
سعی شده است دفتر نشریه پاتوق سیاسیون حرفه ای 
شناخته شــده نشود و کار یک حزب را انجام ندهد. در 
این مدت نشــریه با مسائل مختلف مالی و همین طور 
فشــارهای مختلف همراه بوده اســت اما ماندگاری 
خود را حفظ کرده اســت و ما نیز آرزو داریم این روند 
ادامه داشته باشد. بارها از مقالات و آثار این نشریه که 
همچون دانشگاهی بوده است یاد گرفته و آموخته ایم. 
روی جلد شماره صدم عکسی از مجموعه جلدهای 
این ســال ها منتشر شده اســت. جمع زیادی از افراد 
شناخته شده برای این شــماره مطلبی نگاشته اند که 
می توان نام هایی نظیر بابک احمدی، محســن آرمین، 
کمال اطهاری، هاشــم آقاجری، هادی خانیکی، بابک 
تختــی، هادی خامنه ای، خســرو تهرانــی، مصطفی 
معین، فیروزه صابر و... را در بین آنها دید؛ البته در این 
شماره مجموعه مطالب مهمی نظیر گفت وگو درباره 
چشم انداز اقتصاد و توســعه درزمینه قوانینی که به 
فســاد لطمه می زند، دین و مدرنیته، بررسی مجازات 
اعدام در جرائم مواد مخدر نوشته سعید مدنی و البته 
موقعیت امــروز ترکیه در گفت وگو با ابراهیم یزدی را 
می توان خواند. این شــماره در ۱۹۲ صفحه با قیمت 

۱۰ هزارتومان منتشر شده است. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

همین حوالى

هنرمندان به فسادهای دیگر
 نیز   توجه کنند

نامــه بیــش از ۵۰۰ نفــر از هنرمنــدان عزیز به 
رئیس جمهور محترم در ارتبــاط با آلودگی هوا مرا 

بر آن داشت تا این متن را بنویسم. 
هنرمندان عزیز! بیش از اینکه آلودگی هوا مردم 
را از پای درآورد، آلودگی های اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی، فقر و تنگدستی، تبعیض و فساد مردم را از 

پای درآورده است. 
امــروز آبــرو و کرامت افراد تحــت  تأثیر عوامل 

یادشده است. 
چه خوب بود که شما هنرمندان گران قدر علاوه 
 بر نگرانی درباره میزان آلودگی هوا، از رئیس جمهور 
محترم خواســتار توجه به موارد ذکرشــده فوق نیز 
می شــدید. اینکــه ســرمایه های عظیم مــادی این 
مرزوبوم چگونه هزینه می شــود و نیروی انســانی 

جوان و متخصص به کجا می رود؟

 محمد دادکان

مشترى کافه خیابان وسط

قربانــت گــردم، اگر موافقــی امــروز قرارمان را 
بگذاریم کافه «مسعود فراستی». ببینیم «آمریکانو»ی 
آنجــا چه مــزه ای دارد؟ شــاید هم اصــلا از «منو» 
حذفش کرده باشــد، تعجبی هم ندارد معلوم است 
برای چه؛ امــا خودت خوب می دانــی هیچ کس به 
اندازه او سینمای آمریکا را دوست ندارد، به خصوص 
«جان فورد»، «هوارد هاوکز» و «آلفرد هیچکاک» را. 
اصلا به اعتقاد او یک ســینمای استاندارد در دنیا 
وجــود دارد آن هم ســینمای آمریکاســت؛ حالا اگر 
کافه اش «آمریکانو» نداشــت قدری عجیب نیست؟! 
راستی امروز بالاخره از شــر انتخابات آمریکا راحت 
شــدیم. از آن همــه فحش و فحــش کاری! آن همه 
افشــاگری و بددهنی؛ واقعا که! شورش را درآوردند! 
یک صندلی ریاســت که این قدر یقه دری نداشــت؟! 
سرســام گرفتیم از این همه هیاهو! پیچ هر تلویزیونی 
را که بــاز می کردی، داشــت آنها را نشــان می داد؛ 
یعنی این قدر مهم بود؟! اصلا به ما چه؟ برویم ســر 
اخبــار خودمان. مثل دســتمزد یک میلیــارد تومانی 
محمدرضــا گلزار برای بازی در یک ســریال شــبکه 
خانگــی! واقعا عجیب نیســت؟! کارگــردان همان 
ســریال گفته دســتمزد گلزار برای بازی در یک فیلم 
ســینمایی ۳۰۰  میلیــون تومان اســت، آن هم برای 
فیلمی با فیلم نامــه و کارگردان خوب. اگر فیلم نامه 
و کارگردان ضعیف باشد دستمزدش به ۶۰۰ میلیون 
تومان هم می رســد. برای یک پروژه چهار، پنج ماهه 
یک میلیارد تومان خیلی زیاد نیست؛ درواقع او به ما 
لطف کرده که پذیرفته! اینها را کارگردان آن ســریال 

گفته؛ دارم خبرها را برایت می فرستم تا فرصت کنی 
پیش از آمدن مرور کنی. مثل این یکی که علی اصغر 
فانی، وزیر مســتعفی آموزش وپرورش، در مراســم 
تودیعش گفتــه: در دولت قبل معلمان تجمع کننده 
را بــا چماق هایــی کــه در زیرزمیــن وزارتخانه نگه 
می داشته اند، می زدند! بعد هم به چماق به دست ها 
ناهار می دادند! راستش را بخواهی من فکر می کنم 
در این خبرها قدری اغراق هست؛ مثل همین آخری؛ 
وقتی می شــود ظهر روز تجمع معلمــان، از همه با 
ناهار پذیرایی کرد، چرا چمــاق؟ فکر می کنم منظور 
آقای وزیر ســابق ایــن بوده که وقتی همــه را برای 
ناهــار دعوت کرده انــد، عده ای نرفته انــد، بعد چند 
نفر را فرســتاده اند تا با زور آنها را سر سفره بیاورند؛ 
بعد شــایع کرده انــد این دعوت با چمــاق بوده! این 
حرف ها چیســت؟ حالا اینکه گلزار این همه دستمزد 
می گیــرد، خُب بگیــرد به  ما چه مربــوط؟ خیلی ها 
دستمزدشــان بالاســت، کســی می رود بپرسد چرا 
این قدر می گیری؟ که حالا یقه این یکی را می گیری؟ 
در این شــلوغ پلوغی، حسن عباسی هم گفته دروس 
علوم سیاســی همه کشک است؛ اصلا حرف اساسی 
در روابط بین الملل در سریال «هوم لند» زده می شود 
نه در کتاب های درســی! معــاون اول رئیس جمهور، 
جهانگیــری هم گفتــه معوقات بانکــی بالای صد 
 هزار  میلیاردتومان اســت و این پــول را فقط عده ای 
خاص گرفته اند و پــس نداده اند! گفتم  میلیارد یادم 
آمــد احمدی نژاد گفته: به خدا اگــر یک در ۱۰ هزار 
میلیــارد موضوع انتخابات در ذهن من بود! بعد هم 
گفته محرم و صفر بود، تعطیل کردم. بعد از صفر به 
سفرهایم ادامه می دهم! گفتم سفر؛ برای رسیدن به 
اینجا واقعا باید ســفر کرد! بروم ببینم کافه مسعود 
فراســتی چه ریختی است؟! راســتی کافه داری مگر 

غربی نیست؟! 

هیچکاك، انتخابات و کشک! 

 مهرداد حجتى

 مهدى عزیزى


